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»گل المپیک«

بدون هیچگونه شــکی مشــهورترین دیدار میان 
تیم های ملی آرژانتین و اروگوئه با وجود سپری شدنِ 
ســال های طولانــی، همچنان دیــدار فینال نخســتین 
دوره جــام جهانــی در ســال ۱۹۳۰ اســت؛ جایــی کــه 
ورزشــگاه  در  هــوادار  هــزار   7۰ حضــور  در  اروگوئــه 
»مونته ویدئو« توانست از شکست ۲ بر یک به پیروزی 
4 بر ۲ برســد و نخســتین قهرمان جهان لقب بگیرد. 
دیــداری کــه قضــاوت آن برعهده »جــان لانگنوس« 
بلژیکی قرار داشــت و طبق اعام ســایت فیفا؛ بدون 
توجه به جمعیت حاضر در ورزشگاه با مهارت کامل 
از پس این دیدار بر آمد و آن را مدیریت کرد! عجیب 
اینکه »اولیســس ساکدو« کمک او در این مسابقه، در 
حقیقــت ســرمربی تیم بولیــوی در تورنمنــت بود که 

کنار سرمربیگری به امر داوری نیز می پرداخت.
»لوئیــس مونتی« هافبــک تنومند جهان فوتبال 
ایــن  در  نیــز  یوونتــوس  بعــد  ســال های  اســطوره  و 
دیــدار، نخســتین فینــال خــود در جــام جهانــی را بــا 
پیراهــن آرژانتیــن تجربه کرد. او چهار ســال بعد هم 
طعــم حضــور در این دیــدار را بــا تیم ایتالیا چشــید! 
او در هــر دو فینــال نیــز بــا تهدیــد مرگ روبه رو شــد؛ 
اروگوئــه ای تنهــا خواهــان  در ســال ۱۹۳۰ هــواداران 
تماشــای شکســت آرژانتین بودنــد و در ۱۹۳4 »بنیتو 
موسولینی« انتظاری جز قهرمانی از ایتالیا نداشت تا 

عقاید فاشیسم خود را پیش ببرد.
حقیقــت  بــه  نســبت   ۱۹۳۰ دهــه  داســتان های 
اصلی اما کم اهمیت تر اســت: اروگوئه اولین قهرمان 
جهــان شــد و رقابــت دو کشــور اولین صفحــه خود را 

رقم زد!
تورنمنــت  نخســتین  برگــزاری  بــرای  فوتبــال 
بین المللــی اش، مجبــور شــد تــا ســال ۱۹۳۰ انتظــار 
بکشــد. البتــه پیش از ایــن المپیــک ۱۹۰۰ نیــز برگزار 
شــد؛ در دوره نخســت تنهــا ســه تیــم کــه در حقیقت 
سه باشــگاه به عنوانِ نماینده کشورشــان در المیپک 
حضــور یافتنــد. در المپیــک ۱۹۲4 امــا تعــداد تیم ها 
از ســه بــه دوازده افزایــش یافــت و رشــته فوتبــال در 
المپیــک وجهه بین المللی تر به خــود گرفت. در این 
برهــه از زمــان، فوتبــال در آغــاز راه حرفه ای گری بود 
و میان برخی کشــورها تفاوت فاحشــی وجود داشت. 
در شــش مســابقه نخســت آن تورنمنت، این تفاوت 
به واضح ترین شــکل ممکن به تصویر کشــیده شــد و 
۳ دیــدار با اختاف 5 گل یا بیشــتر به پایان رســیدند. 
مجارســتان با پنج گل برابر لهستان، اروگوئه با هفت 
گل برابر یوگساوی و سوئیس با ۹ گل برابر لیتوانی به 

پیروزی دست یافتند!
اروگوئــه کــه کارش را بــا برتــری ســنگین برابــر 
یوگســاوی آغــاز کرده بود، بــا غلبه بــر تیم های ملی 
آمریــکا و فرانســه بــه فینال رســید و در دیــدار پایانی 

بــا ســه گل ســوئیس را شکســت داد و جــام قهرمانی 
المپیک را بالای سر برد. جالب اینجاست که اروگوئه 
با ســفر به اروپا، تمرین در فرانسه و اسپانیا و برگزاری 
۹ دیدار دوســتانه برابر باشگاه های اسپانیایی، خود را 
آمــاده این تورنمنــت کرده بود. قهرمانــی اروگوئه در 
المپیــک، ابتــدا با اســتقبال تمام قاره آمریــکا همراه 
شــد؛ آنها با سبک بازی جدید خود قهرمانی را کسب 
کردند و برتری شان روی تمام قاره از جمله تیم ملی 

آرژانتین نیز تأثیر مثبتی گذاشت.
با این حال آلبی سلســته در المپیک ۱۹۲4 غایب 
بــود، ضمن اینکه در شــش دوره از هفت دوره برگزار 
شــده جام ملت های آمریکای جنوبی نیــز پایین تر از 
اروگوئه قرار داشــت اما آرژانتینی ها بر این باور بودند 
کــه اگر به جــای اروگوئه راهی المپیک می شــدند، به 
قهرمانــی می رســیدند. ایــن بحث و جدل شــرایط را 
برای یک دیدار دو مرحله ای دوســتانه میان دو کشور 
در همان ســال ۱۹۲4 فراهم ساخت؛ اروگوئه قهرمان 
المپیک بود و بیشــتر بــه دلیل مســائل مالی، حضور 
در این مســابقه را پذیرفــت. آرژانتین نیز با هدف کم 
کردن اهمیت قهرمانی در المپیک، پا به این مسابقه 

گذاشت.
ســوت پایان دو مســابقه جنجالی که با خشونت 
هم همراه بود، ســرانجام به صــدا در آمد؛ دیدار اول 
در خاک اروگوئه با تســاوی یک بر یک به اتمام رسید 
و دو هفتــه بعــد در دیــدار برگشــت تیــم آرژانتیــن با 
نتیجه ۲ بر یک در دیداری که چهار دقیقه از آن بازی 

نشد، به برتری رسید!
هــواداران آرژانتینــی پــس از اینکــه یــک صحنه 
مســلم پنالتی برای آنها از ســوی داور مسابقه نادیده 
گرفتــه شــد، بــه ســمت زمیــن ســنگ پرتــاب کردند. 
اروگوئه ای هــا ابتــدا دســت به اقــدام متقابــل زدند و 
ســپس میدان را ترک کردند. بــه این ترتیب آرژانتین 
برنده دیدار برگشــت و مجموع دو بازی شــد؛ تقابلی 
جنجالــی که از نگاه فنی شــاید جایگاه چندان رفیعی 
در تاریــخ فوتبــال نــدارد امــا گل نخســت آن تمــام 
دنیــای فوتبــال را تحــت تأثیــر خــود قــرار داد، گلــی 
کــه با نــام »گل المپیــک« در تاریــخ فوتبــال به ثبت 
رســید. »چزارو اونزاری« بــه نخســتین بازیکن تاریخ 
فوتبــال تبدیــل شــد کــه از روی نقطــه کرنر مســتقیم 
 گلزنــی می کنــد تــا یــک عصــر جدیــد را در فوتبــال 

رقم بزند.
در فرهنــگ فوتبــال آمریــکای جنوبــی و حتــی 
اســپانیا و پرتغــال، بــه گل هایی کــه مســتقیم از روی 
نقطــه کرنر به ثمر می رســد »گل المپیک« می گویند 
امــا ایــن مفهــوم در آن زمــان در ســایر نقــاط جهــان 
معنایی نداشــت ولــی حالا معنایی بســیار با ارزش و 

هیجان انگیز دارد.
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پستچی مشغول به کار شد.
 یــا »مواســیر باربوســا« دروازه بانــی کــه از بهترین هــای 
جهان به حساب می آمد در سال ۱۹5۰ در فینال جام جهانی 
ماراکانا، در حالی که همه برزیلی ها انتظار قهرمانی داشــتند 
برابــر اروگوئــه دو مرتبــه تســلیم شــد تــا سلســائو در مقابــل 
دیــدگان یک صــد و نود و پنج هزار تماشــاگر خــود زانو بزند! 
بعد از آن باربوســا از ســوی یک فروشــنده به عنوان »مقصر 
گریــه ملــت برزیــل« خطــاب شــد. او بــرای دور کــردن بــا و 
نحســی از خود، در ســال ۱۹6۲ تیر دروازه های دیدار فینال را 

در میهمانی خود آتش زد!
تمــام ایــن احساســات و رفتارهــا بــه پســت دروازه بانی 
»پیتــر  بخشــید.  فلســفی  حــدی  تــا  و  رمانتیــک  جنبــه ای 
هانکــه« اتریشــی به همیــن خاطر کتابــی با نــام »اضطراب 
دروازه بان ها هنگام ضربه پنالتی« نوشــت که مورد استقبال 
فوتبال دوســتان نیــز قــرار گرفــت. ضمــن اینکه این مســائل 
و احساســات باعث شــده بــود بســیاری از مردم، گلرهــا را از 
صنعت فوتبال جدا بدانند. حتی »بریان گانویل« داستانی 

با نام »دروازه بان ها دیوانه هستند« نوشته است.
حضــور دروازه بان هــا حتــی در اعــام نحــوه چیدمــان 
بازیکنان یک تیم در میدان حس نمی شد. »یاسپر سیلسن« 
دروازه بــان هلنــدی تیم والنســیا در این خصــوص می گوید: 
»اگــر بخواهیم به شــیوه قدیمی بیــان کنیم بایــد بگوییم که 
دروازه بان کســی  اســت که برای بازی در دیگر پست ها خوب 
نبــوده و بــه همیــن دلیــل بــه درون دروازه رفته اســت. البته 
اکنــون اوضاع تغییر کــرده و حالا دروازه بان هــا واقعاً فوتبال 

بازی می کنند.«

تکامل مدافع - دروازه بان
چــه چیزی تغییر کرد؟ پروســه اســتفاده از دروازه بان ها 
در بــازی و تاکتیــک تیــم بــه اوایــل دهــه ۱۹5۰ بازمی گــردد؛ 
زمانی که »گوســتاو سبس« در مجارستان تیمی با بازی روان 
ســاخت که برای پوشش تمام مناطق زمین با ترکیب جدید 
4-۲-4 میــدان می رفــت و در آن بازیکنان به صورت متوالی 
و متناوب در مســتطیل ســبز جای خــود را تغییــر می دادند. 

در همــان زمان »گیولا گروســیکس« نــه از روی انتخاب بلکه 
بــه ناچار بــه مدافــع - دروازه بان تبدیــل شــد. او در این  باره 
گفــت: »بازی تهاجمی ما به حریف فرصت می داد در زمان 
بازپس گیــری تــوپ دســت بــه ضد حملــه بزند. پشــت خط 
دفاعی ما برای حریف فضای خوبی ایجاد می شد و من باید 
بــه عنوان یک مدافــع آخر عمل می کــردم و پیش از حریف 
به توپ می رســیدم.« از آنجا که مالکیــت توپ برای مجارها 
اهمیت زیادی داشــت؛ گروســیکس توپ را روی زمین برای 
یارانــش ارســال می کرد و بدون برنامه، زیر توپ نمی کشــید. 
ایــن حربه زمانــی خطرناک تر بود که »فرانس پوشــکاش« و 
»هیــده گوتــی« به عقب می آمدند تا تــوپ را دریافت کنند و 

سپس به سمت حریف یورش ببرند.
امــا گســترش ایــن تاکتیک در جهــان زمان زیــادی برد؛ 
همانگونه که »رونالد رنگ« دروازه بان آلمانی در کتاب خود 
با نام »دروازه بان رویاها« توضیح داده. در سال ۱۹۹7 ارسال 
دقیــق و ســریعِ تــوپ بــرای مدافعان کنــاری، به عنــوان یک 
تاکتیک بســیار خوب تلقی می شــد. مربیان بیــن دو نیمه به 

میدان می آمدند و در نقطه دقیقی که گلر باید توپ را ارسال 
کند، می ایســتادند. »رینوس میشــل« امــا در یادگیری از تیم 
رویایی مجارســتان ســرعت عمــل بالایی از خود نشــان داد؛ 
او کــه هدایــت هلند در جام جهانی ۱۹74 را برعهده داشــت 
به این نتیجه رســید که قدرت بازی با توپ »یان جونگبلود« 
برای سیســتم »توتال فوتبال« تیمش نسبت به توانایی های 
گلر ماهری همچون »یان فن بِورن« اهمیت بیشــتری دارد. 
انتخاب جونگبلود به عنوان دروازه بان هلند از ســوی میشل، 
یــک تصمیم انقابی در تاریخ فوتبال بود و نشــان داد برای 
یــک دروازه بان، قــدرت بازی به عنــوان مدافع آخــر یا لیبرو 

حتی از مهارت توپ هم می تواند مهم تر باشد.
جــای  بــه   ۱۹۸5-۸6 فصــل  در  کریــوف«  »یوهــان 
»رینوس میشــل« ســکان هدایت آژاکس را در دســت گرفت 
و به »اســتنلی منزو« ســنگربان تیم توصیه ای مهم می کرد: 
»جلــو برو و اشــتباه کن!« پیام او حاوی ایــن نکته کلیدی بود 
کــه چنیــن ســبکی از دروازه بانی بــا خطر همراه اســت اما به 
ریســکش می ارزد! این ریســک ها زمانی بیشــتر خود را نشان 
داد کــه »لوئیــس فن خال« به عنــوانِ جانشــین کریوف روی 
نیمکت آژاکس نشســت. البته اشــتباهات منزو در این زمان 
به حدی بالا رفت که فن خال را به کنار گذاشتن او و استفاده 
از »ادویــن فن در ســار« وادار ســاخت. فن درســار از توانایــی 
کنتــرل تــوپ خوبــی بهــره می بــرد ولی برخــاف اســتنلی با 

ریسک و خطر بالا، بازی نمی کرد.
بــا ایــن حــال کریــوف از ایــده آل خــود دســت نکشــید؛ 
او بــه دنبــال داشــتن یازده فوتبالیســت بــود که یکــی از آنها 
می توانســت تــوپ را بــا دســت هــم مهار کنــد! او نســبت به 
میشــل توجه بیشــتری به این مســأله داشــت و منزو را برای 
توانایی در بازی با پا و مشارکت در حمله ستایش می کرد. در 
سال ۱۹۹۲ بارسلونا با هدایت یوهان، به قهرمانی اروپا رسید 
و »ویکتــور والدز« ده ســاله همان ســال به آکادمــی این تیم 
پیوســت. در ادامه اگر چــه فن خال برای چهار ســال هدایت 
بارســلونا را بر عهده گرفت اما کریوف هنوز هم مرد فلســفه 
این تیم محســوب می شــد. والــدز برای فوتبالی که بارســا در 
ادامه تحت هدایت »فرانک رایکارد« و »پپ گواردیولا« اجرا 

کرد، به بهترین نفر ممکن تبدیل شد!

بازی سازی از عقب
در گذشــته هنگامــی که تیمی توپ را در اختیار داشــت، 
وظیفــه ســنگربان حفــظ جایــگاه  خــود بــود؛ بــه نحــوی کــه 
خطــری او و دروازه تیمش را تهدید نکند. با این حال مدافع 
- دروازه بان هــا، وظیفــه شناســایی حریــف را نیــز بــر عهــده 
گرفتنــد. »پکی بونر« به تازگــی درباره اینگونه از دروازه بان ها 
نوشــته اســت: »آنهــا به بخشــی از تیــم تبدیل شــده اند و در 
ســاخت بــازی از عقب زمین نقش دارند. آنهــا حتی توانایی 
ایــن را دارند که شــخصاً به طراحی ضدحمــات تیم خود با 
پاس هایی مناســب و متنــوع بپردازند.« خوشــبختانه اکنون 
شیوه های قدیمی دروازه بانی دیگر منسوخ شده و چهره های 
آرمان گرایی در شــکل گیری این انقاب اساســی ایفای نقش 
کرده انــد، افــرادی کــه از اهمیــت ذهنیــت و خاقیــت گلرها 
نــه با زبان بلکه با نمایش هایشــان ســخن گفته اند و تعریف 

جدیدی از این پست را از خود به جای گذاشته اند.

»مواسیر باربوسا« دروازه بانی که از بهترین های جهان 
به حساب می آمد در سال 1950 در فینال جام جهانی 

ماراکانا، در حالی که همه برزیلی ها انتظار قهرمانی 
داشتند برابر اروگوئه دو مرتبه تسلیم شد تا سلسائو در 
مقابل دیدگان یک صد و نود و پنج هزار تماشاگر خود 

زانو بزند! بعد از آن باربوسا از سوی یک فروشنده به 
عنوان »مقصر گریه ملت برزیل« خطاب شد


